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 چكيده
و هاي اساسي انسان هدف اين مقاله شناسايي مؤلفه شناسي عرفان اسلامي

انـد هاي پژوهش عبارتهاي آن در تربيت شهروندي است. پرسش دلالت
و ) انسان براساس مكتب عرفان اسلامي چه ويژگـي1از:  )2هـايي دارد؟

شناسي عرفان اسـلامي در تربيـت شـهروندي چيسـت؟ هاي انسان دلالت
و نوع نگاه عرفان اسـلامي بـه جهت بررسي انسان شناسي عرفان اسلامي

توان به چهار مؤلفة بنيادي عرفان اسلامي؛ يعني وحدت، عشق، انسان مي
و اخلا و خودآگاهي، مداري توجه كرد. در پژوهش حاضـر، بـاق معرفت

شناسي عرفان هاي انسان از روش استنباط فلسفي، به بررسي مؤلفه استفاده
و استخراج دلالت هاي آن در تربيـت شـهروندي پرداختـه شـده اسلامي

هاي شناسي عرفان اسلامي با بيان مؤلفه دهد كه انسان است.نتايج نشان مي
و خود از انسان، زمينه مي قابليت ها پ هايي را براي او فراهم رتو كند كه در

ــي ــت آن م ــوان دلال ــود. ت ــت شــهروندي اســتخراج نم ــايي را در تربي ه
و اخـلاق  و محبـت و بـر مبنـاي شهرونداني كه با تكيه بر عشق مـداري

و متحـد بـه حـل مسـائل  شناخت عالم دروني خويش به شكل يكپارچه
و كمال خود در اجتماع خواهند پرداخت.  شهروندي

 ها: كليدواژه
 اسي عرفان اسلامي، شهروند، تربيت شهروندي.شن عرفان اسلامي، انسان

و تربيت، دانشگاه شيراز1 و فلسفه تعليم  . نويسنده مسئول: دانشجوي دكتري تاريخ
blueemotion_mir@yahoo. com 

 . عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز2
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 مقدمه

آن انسان در اجتماع نقش ها نقش شهروندي است. هاي متفاوتي را برعهده دارد؛ كه يكي از

و آگاهي نظام ازآنجاكه هر نگرشي بر شالودة و يافتهدانش و تعلـيم اي استوار است، شـهروندي

و برمبناي رويكردهاي مختلفي مورد بررسي قرار تربيت شهروندي نيز از اين قاعده جدا نيست 

كه در اين ميان، نقش اديان آسماني، مذاهب، فرقه و رويكردهـاي آنهـا بسـيار گرفته است؛ هـا،

 حائز اهميت است. 

كه شهروندي در حوزة و تربيت بـومي بررسـي شـود، در زمينـة حال اگر قرار باشد تعليم

م تربيت شهروندي نيز مي و رويكردهاي اسلامي رفت. انسانتوان به سراغ شناسي عرفـان كاتب

بر عنوان يكي از مباحث اساسي عرفان اسلامي در خود مؤلفهاسلامي، به كه با تمركز هايي دارد

از پـذير مـي هاي انسان امكان ها، قابليت شناخت ابعادي از ويژگي اين مؤلفه آنجاكـه ايـن شـود.

ا شناسي با بهره انسان ميگيري از عرفان در سلامي تواند مسائل تربيتي متعـددي را بـراي انسـان

چه دلالت برگيرد  هايي از آن در تربيت شهروندي قابل استخراج است.، بايد بررسي كرد كه

و تعاملات اجتماعي پيچيدة بين انسان به جهان معاصر هـا، ضـرورت پـرداختن بـه نگاهي

است. سـامرز، بحـث ضـرورت نيـاز بـه مقولة تربيت شهروندي را بيش از پيش آشكار ساخته

و استدلال مي و تربيت شهروندي را مدنظر قرار داده و حفظ جوامـعبه«كند: تعليم منظور ايجاد

و قـادر باشـند  كه داراي تمايلات شهروندي بوده دموكراتيك سالم، شهرها به افرادي نياز دارند

و فرهنگي در تصميم به قصد اصلاح امور يريگ با درك اختلافات ارزشي، اعتقادي، هاي جامعه

ريزي صحيح براي تربيت شـهروندي ). بنابراين، بدون برنامه250: 2005سامر،»(مشاركت كنند

و انسانيت، به وو با غفلت از رابطة متقابل آن با انسان و تربيـت دنيـاي جديـد ويژه در تعلـيم

نم عصر مدرنيته، نتيجه و مرج نظام اجتماعي را توان انتظار داشت. حال، اگر ايـنياي جز هرج

و پذيرفته برنامه و قواعد آشنا و بـومي باشـد، معقـول ريزي مبتني بر اصول، مفاهيم، و شـده تـر

و تربيـت اسـلامي، عرفـان منطقي و بـومي در تعلـيم تر خواهد بود. يكي از رويكردهاي آشـنا

و ) كـه در آن 210-1387:96كيلانـي، ترجمـه بهـروز رفيعـي، اسلامي است(عرسـان  انسـان

به شـناخت انسـان بـهو استبرخورداراي شناخت او از اهميت ويژه عنـوان مخلـوقي دعوت

و شـناخت حقيقـت1392:16آن بوده(فنائي اشـكوري، اصلي هايو آموزه پيچيده، از تعاليم (
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و كمال نهايي او از اين منظر اهميت اساسي دارد. چه وتـ بسـا، بـي انسان، ابعاد وجودي، وجهي

هاي جديدي نظيـر عرفـان تصور جدا بودن عرفان اسلامي از جامعة انساني عرصة ورود عرفان

و همين امر، انديشمنداني مانند منوچهري را بر آن داشـت تـا  اوشو را در جامعه باز كرده است

و تجربهاز عرفان اسلامي به ).1388:155اي زيستماني ياد كنند(منوچهري، عنوان رويكرد

كه مقالة حاضر بـا توجـه بـه چهـار مؤلفـة اساسـي عرفـانب ا تكيه بر همين موضوع است

و اخلاق و خودآگاهي و-مداري اسلامي يعني وحدت، عشق، معرفت، كه بـا ديـدگاهي فراگيـر

به دست آمده است به بررسي ويژگي و بدون در نظر گرفتن عارفي خاص هـاي انسـان مشترك

و در پرتو اين انسا مي و شناسي، دلالتنپردازد هايي را در تربيت شهروندي بـراي نظـام تعلـيم

ميتربيت، به و اسلامي ارائه و تربيت ملي رود تـا كه انتظـار مـي كند؛ چنان ويژه در عرصة تعليم

و اخـلاق هايي را در شهروندان پرورش قابليت و محبـت و دهد كه با تكيـه بـر عشـق مـداري

و برمبناي شناخت عالم دروني خويش  و متحـد بـه حـل مسـائل شـهروندي به شكل يكپارچه

اكمال خود در اجتماع بپردازند.

و دلالـت هاي اساسي انسان هدف اين مقاله، شناسايي مؤلفه آن شناسي عرفان اسلامي هـاي

هـايي بـراي دو دنبـال يـافتن جـواب در تربيت شهروندي است. بر اين اساس، اين پژوهش بـه 

 پرسش زير است:

ب1 چه ويژگي) انسان  هايي دارد؟ راساس مكتب عرفان اسلامي

 شناسيِ عرفان اسلامي در تربيت شهروندي چيست؟ هاي انسان ) دلالت2

شناسـي عرفـان هاي انسـان براي اين منظور، با استفاده از روش استنباط فلسفي به بررسي مؤلفه

و استخراج دلالت مي اسلامي از آنجاكـه از عرفـان پردازيم. يعنـي هاي آن در تربيت شهروندي

شناسي هاي انسان عنوان رويكردي تربيتي ياد شده، سعي شده است با شناسايي مؤلفهاسلامي به

يكي از حوزه عرفاني، دلالت و هايي از آن را در هاي تربيتي، يعني تربيت شهروندي، اسـتخراج

 ارائه شود.

 پژوهش پيشينة

به اينكه عرفان اسلامي از جمله هـاي تربيتـي رويكردهاي مهـم در تـاريخ انديشـه با توجه
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و تربيـت صـورت پذيرفتـه اسـت. است، تلاش هايي جهت تبيين اين رويكرد براي نظام تعليم

، به ميباوجود اين توان مطالعه يا پژوهشي جدي را يافت كـه بـه بررسـي ارتبـاط ميـان سختي

و شهروندي پرداخته باشد.  و تربيت اجتماعي  عرفان اسلامي

و عبدالحسين نقيبب و تربيت«اي باعنوان)، در مقاله1384زاده( ابك شمشيري فرآيند تعليم

و تربيت بومي براساس مكتب عرفان اسـلامي» با اقتباس از مباني عرفان اسلامي به بحث تعليم

و از آن به اند؛ اما برخلاف پژوهش حاضر تـوجهي بـه عنوان رويكردي تربيتي ياد كردهپرداخته

و تربيت شهروندي ندارند. بعد  و تعليم  اجتماعي

به نام 1388منوچهري( و رهايي«)، در مجموعه مقالاتي و » بخشي عرفان مدنيعلوم انساني

يكي از مؤلفه و دوسـتي، سـعي دارد تـا هاي عرفان اسلامي يعني مؤلفـة فقط با تكيه بر عشـق

نمعرفان را مانند دانشي رهايي ايد. وجه تمايز پژوهش منوچهري بـا بخش در بطن جامعه وارد

كه مقالة به مجموعة بيشتري از اين مؤلفه پژوهش حاضر در اين است ها پرداخته اسـت حاضر،

به موضوع تربيت شهروندي دارد.و نگاه عميق  تري

 شناسي مفهوم

 عرفان اسلامي-1

هم هاي محققان براي شناخت زمينه با وجود تلاش چنان معنـا هاي پيدايش عرفان اسلامي،

). در اين زمينه، برخي، عرفان اسلامي76: 1382و مفهوم جامعي از آن ارائه نشده است(خليلي،

و  و مشـكلات و حقايق امور و ژرف براي شناخت حق و فلسفيِ متعالي را نوعي مكتب فكري

مي رموز علوم مي و شهود شناخته و كشف :1388شود(سـجادي، دانند، كه تنها از طريق اشراق

مي8 و عام و برخي ديگر، آن را مفهومي كلي شـود دانند كه بر مصاديق گوناگوني اطلاق مـي)؛

و قبول آن، از خصوصيات اين مصاديق غفلت نمي بنـابراين،1387:35كننـد(يثربي،و در رد .(

و بررسي عميق و فلسفي شناخت و عـام تر اين مكتب فكري و در عين حـال، مفهـوم كلـّي ـــ

به جنبهمستلزم تو  آن است. هاي ديگر آن از جمله مفروضات اصليجه

به اين مفروضات پرداختـه كه انـد، مرتضـي مطهـري اسـت. از نظـر از جمله انديشمنداني

و دربارة و انسـان بحـث مـي ايشان، عرفان به تفسير هستي پرداخته كنـد(مطهري، خدا، جهان،

1377 :80.(
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و»شناسـي انسـان«،»خداشناسـي«اسـلامي از نظر شمشـيري، مفروضـات اصـلي عرفـان ،

اي شناسي از جايگاه ويـژه ) كه در اين ميان، انسان1385:286است(شمشيري،» شناسي معرفت«

 برخوردار است.

 شناسي عرفاني انسان-2

و در دقيـق شناسي نزد انسـان تعاريف مختلفي از انسان تـرين ايـن شناسـان موجـود اسـت

به بررسي انسان يا بعد يا ابعادي از وجـود او يـا تعاريف، اين مفهوم بر هر من كه ظومة معرفتي

و قشر خاصي از انسان مي گروه  ). بـدين ترتيـب،1379:16پردازد، اطلاق شده است(رجبي، ها

به توان اين نتيجهمي كه ما در انسانكلي را وبهشناسي دست آورد دنبال شناخت انسـان هسـتيم

كه بررسي ازآنجاكه انسان موجودي بس و شئون وجودي مختلف است و داراي ابعاد يار پيچيده

ميةآنها در يك شاخةو تحقيق هم كه رسد، هر شاخهعلمي امري ناممكن به نظر اي از معرفت

شناسـي خواهـد عنوان انسـانةساحتي از ابعاد وجودي انسان را مورد بررسي قرار دهد، شايست

اند. برخي، اين مفهوم را از لحاظ دي مورد مطالعه قرار دادهشناسي را از جوانب متعد انسانبود. 

به انسان كل نگرش، و انسان شناسي كلان يا و شناسـي خـرد يـا جزءنگـر تقسـيم كـرده نگر انـد

به حوزه عده و دينـي هايي نظيـر انسـان اي نيز آن را از لحاظ روش، شناسـي عرفـاني، فلسـفي،

و ميرزايي، اختصاص داده بنـدي ). شايان ذكر است كـه در تقسـيم42-40: 1389 اند(خسروپناه

ميذكرشده، به به انسان توان گستردگي حوزة وضوح و اساس در حوزهشناسي را هاي عنوان مبنا

و تربيت دريافت. و تعليم  ديگر نظير دين، فلسفه، عرفان،

و ويژگي و مقام به انسان اسـلامي هـاي هاي او در فرهنگ اسلامي، ريشـه در آمـوزه توجه

و آموزه دارد كه در اين ميان، مي به عرفان اسلامي شناسي عرفاني انسانهاي آن اشاره كرد. توان

و عميق عالياز اين منظر، جزء  و ترين و معرفتي در عالم دين، دانـش الهـي ترين مباحث علمي

و همچنين بحث در مـورد نحـوكه بشري است  اةبه معرفي انسان -بـه كمـال مـيودسـتيابي

مي41(همان: پردازد و اين امر و مطلـوب هاي معرفي تواند با آراسته شدن انسان به مؤلفه)؛ شده

و انديشمندان آن محقق   شود. از منظر اين مكتب
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 تربيت شهروندي-3

كـريم بـه ايـن قـرآن هاي فطري در وجود انسان است كـه يكي از مؤلفه» اجتماعي بودن«

خلََقنــ يـايَها الناّس« حقيقت اشاره دارد: وااناّ ذكَـَرٍ ن مـ و اكُاُنثـي وجعلنـ كُم لَم شُعوبــاً قبَائـ

و شما«يعني»لتَعارفوا و زني آفريديم م اي مردم! شما را از مرد و قبيلهتلرا هـا قـرار داديـم ها

). تربيت اجتماعي را از منظرهاي مختلـف13حجرات،»(تا به اين وسيله يكديگر را باز شناسيد

كه در اين ميان، تربيت شهروندي نقش برجسته مي اي را بـه خـود اختصـاص توان بررسي كرد

).1391:48داده است(قلتاش، 

به دولت سابقة گردد كـه بـر حسـب آن، بـه شهرهاي يونان باستان برميمفهوم شهروندي،

ميافراد وفادار به دولت، شه ). اين مفهوم، در زمان پيدايش خود2003:93شد(فري، روند گفته

و ارسطو را به در14: 2000خود مشغول كرد(فـالكس، ذهن فيلسوفاني نظير افلاطون ). قلتـاش،

و مـي  به موضـوع تربيـت شـهروندي اشـاره نمـوده نويسـد: پيشگفتار كتاب تربيت شهروندي

و« آن گسترة مفهومي اين موضوع، آنقدر ظريف و مـانع از كه ارائة تعريفي جامع پيچيده است

كه نه و جهـان تنها مفهومي فرهنگي است، بلكه متأثر از ايدئولوژيبسيار دشوار است؛ چرا -هـا

ميبيني و در برخـي مواقـع بـراي تعريـف آن بايـد هاي حاكم بر يك ملت يا جامعه نيز باشـد

به رويكرد يا ديدگاهي خاص شد ). براي نمونه، تعريفي از هادسـون1391:3قلتاش،»(متوسل

و فرمان و با تأكيد بر رويكرد منفعل و تعريفي از آديجار، بـا تأكيـد بـر رويكـرد فعـال پذيرانه؛

مي مشاركت شويم. هادسون، فلسفة اصـلي تربيـت شـهروندي را دسـتيابي بـه جويانه را يادآور

و آگاهي افر و افزايش دانش به ملت و سـاختار مؤسسـات مقاصدي نظير وفاداري اد از تـاريخ

و واحـد چوكـده، سياسي مي ). از سـوي1388:121داند(هادسون، به نقل از فتحـي واجارگـاه

و فرآيندي برگرفتـه از يـادگيري و تربيت شهروندي را مفهومي چندبعدي ديگر، آديجار، تعليم

و مبتكرانـة افـ مادام راد در زنـدگي اجتمـاعي العمر با هدف ايجاد مشاركت فعالانه، مسـئولانه،

). ايـن دو رويكـرد2003:7داند(آديجار، بـه نقـل از جيـرون، براي نيل به مقاصد اجتماعي مي

و در خور تأمل بوده، اما رويكردهايي كلـي در زمينـة تربيـت و فعال داراي نكات مثبت منفعل

و صاحب و انديشمندان به طبقه شهروندي هستند ني هاي جزئي بندي نظران ازز پرداختهتري انـد.

كسـتلز اسـت كـه در آن سـه بندي ارائـه ها، طبقه بندي جمله بارزترين اين طبقه شـده از سـوي

و عقلانيتـي صـرف، جـذب يـا  رويكرد اساسي حـذفي متفـاوت بـا نگـاهي مطلـق بـه قـانون
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و تكثرّگـرا بـا به وحـدت و ناآگاهانه براي رسيدن همانندسازي در قالبي از هضم شدن جبري

از رش صرف كثرت بدون برنامهپذي و توجه به اتحاد را ارائه كرده است(كستلز، بـه نقـل ريزي

و واحد چوكده،  ).44: 1388فتحي واجارگاه

 اصول عرفان اسلامي

و ويژگي به بحث اصلي، نخست لازم است تا اصول و مشـترك قبل از ورود هـاي بنيـادي

كه غالب فرقه و اهل عرفان اسلامي تصوف در مورد آنها اتفاق نظـر دارنـد، مـورد هاي عرفاني

و بدون در نظر گـرفتن تحليل قرار گيرد. از اين رو، در اين نوشتار، عرفان اسلامي به معناي عام

ميفرقه انـد از: هـاي بنيـادي از نظـر نصـر عبـارت گيرد. اين ويژگي اي خاص مورد توجه قرار

و انسـان كامل(نصـر،  ، ايـن اصـول مشـترك را مشـتمل بـر ). يثربـي63: 1382وحدت وجود،

مي مؤلفه و عشق ). كاشاني نيـز بـر اشـتراك ايـن46-1387:38داند(يثربي، هايي نظير وحدت

و وحدت در جاي و از معرفت، اخلاق، محبت، و مباني معتقد است جـاي كتـاب خـود اصول

و وحدت237-55: 1387كند(كاشاني، بحث مي مي). بنابراين، معرفت، اخلاق، محبت، توان را

 از جمله اصول عرفان اسلامي در نظر گرفت.

 شناسي عرفان اسلامي انسان

و از ديرباز در مكتب و فلسفي مختلف، تعاريف متعددي از انسـان ارائـه شـده هاي فكري

و هريك از اين مكتب به انسان نگريسته اسـت، امـا هنـوز تعريـف جـامع ها با رويكرد خاصي

ن ويـژه مكتـب عرفـان اسـلامي كـه هاي اسلامي، بـه دارد. در مكتبكاملي از اين مفهوم وجود

يكي از مؤلفه انسان هـاي بسـياري در ايـن زمينـه هاي اصلي خود قـرار داده، تـلاش شناسي را

تربيتـي خـود بـراي ). اين مكتب سعي دارد بـا برنامـة66: 1387صورت پذيرفته است(يثربي، 

و اخلاقـي فـراهم سازد(عرسـان سوي مسير كماانسان، امكان حركت او را به و تعالي معنوي ل

به1387:36كيلاني، ترجمة بهروز رفيعي، كه انسان با تأثير پذيرفتن از الگوهاي تربيتي طوري)؛

و به انسـاني، بـه بهتـرين شـكل ويژه جامعـة عرفان اسلامي بتواند در برخورد با همنوعان خود

ا ممكن عمل كند. هرچند بـه جنبـة  و جتمـاعي عرفـان اسـلامي كمتـر پرداختـه شـده تربيتـي

به)، صاحب70: 1388است(سجادي،  را انـد ايـن جنبـه ويژه در عصر حاضر نتوانسته نظران هـا
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عنـوان نـوعي رويكـرد يـا تجربـة كه برخي از آنها از عرفان اسلامي بـه ناديده بگيرند؛ تا جايي

 كنند. زيستماني ياد مي

و تمركـز بـر حال، اگر هدف ما شناخت نوع نگرش به انسان باشد، توجـه عرفان اسلامي

و-هاي بنيادي در نظر گرفته شده براي عرفان اسلامي مؤلفه شـامل عشـق، وحـدت، معرفـت،

خالي از فايده نيست؛ زيرا در خـلال آن، نـوع نگـاه عرفـان اسـلامي بـه انسـان-مداري اخلاق

مي شناخته مي و هـايي عرفان اسـلامي چـه ويژگـي توان دريافت كه انسان براساس مكتب شود

و بر اين اساس:  دارد

 انسان مهرورز است.-1

و چيزي طرفةيك دوست داشتنِبا مهرورزي نيز آدمي را دوست بدارد، اگر آن چيزشروع

مي دو طرفة دوستي يا همان محبت رابطة تر از محبت، عشق است كـه مرتبة افزون.دشو برقرار

را شناسان زبانبيشتر  .)10،1405:251ج/ابن منظور(اند الحب دانستهفزوني دوستي يا افراطآن

و عشق،به اين ترتيب به اينكه مهرورزي، محبت مي با توجه تـوان بر پاية دوست داشتن است،

و مهـرورزي تشابهي را برقرار نمود. در نوشته رابطة ميان آنها هايي كه صوفيان در بـاب عشـق

و اتحـاد بـا خـالق وجـود اند، تعابي تأليف كرده ر مختلفي نظير شوق، وجد، فنـاي در محبـوب،

به زيبايي مخلوق را مرحلة نخست مراحل سلوك سـالكانه8: 1379دارد(الأنصاري، ) كه عشق

به عشق حقيقي، يعنـي عشـق بـه  به ديگري را براي رسيدن و پيشرفت عشق و حركت دانسته،

مك زيبايي، لازم شمرده آفرينندة به فرهنگ قرآني، رابطةاند. در خدا تب عرفان اسلامي، با توجه

و نيز جهان هستي، رابطه و همچنين انسان با خدا گرفته براساس عشـق اي شكل با جهان هستي

و«گويـد: الدين همائي مـي ). مرحوم جلال31: 1385و محبت است(شمشيري،  همـين جاذبـه

و عشق و سلسـله ساري غير مرئي است كه عـالم هسـتي را زنـده  پـاي بـر جـاي نگـاه داشـته

و بـه هـم طوريموجودات را به هم پيوسته است. به وكه اگر در اين پيوستگي بسـتگي سسـتي

و دوام از نظام عـالم وجـود، رخـت خللي روي دهد، رشته و قوام هستي، گسيخته خواهد شد

ج» بر خواهد بست يحـبي«فرمايـد:مي خداوند در قرآن).407: 1،1385(همايي/ و  ـحبهم ؛»هونَ

[آنان]«يعني و ).54/ مائده»(دارند را دوستاو[خدا] آنان را دوست دارد

و محبـت و اهميت عشـق به بيان تعريف و انديشمندان بسياري طي قرون متمادي عارفان

بهان پرداخته مي عربي دربارةبنالدين عنوان مثال، محيد. و ذكر جايگاه آن هـركس«نويسد: عشق
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و كسي كه از جـام آن جرعـه را كه عشق را تعريف كند، آن را نشناخته اي نچشـيده باشـد، آن

كه عشق شرابي است كـه  كه گويد من از آن جام سيراب شدم، آن را نشناخته؛ و كسي نشناخته

بي»(نكندكسي را سيراب  ج ابن عربي، و مهرورزي را ميـل بـاطن 2:111تا: ). كاشاني نيز عشق

بهبه عالم جمال مي و از آن و وحدتداند بخش براي تلطيـف جـان آدمـي عنوان شرابي خاص

و تأثيرگذاري عشـق در روح ). اين گفته282: 1387كند(كاشاني، ياد مي ها با بياني كلي، قدرت

تـري هـا بـه شـكل جزئـي سازند، اما بايد تأثير آن را در وجود انسانميو روان انسان را مطرح 

و مهرورزي به و مهـم نـزد مورد بررسي قرار داد. بنابراين، عشق عنوان يكي از مباحـث عمـده

و نبايد از نقش اثرگذار آن دروجود انسـان غفلـت  انديشمندان عرفان اسلامي مطرح بوده است

 نمود. 

به دايرة و دربرگيرنـدةگ قانون عشق و بسـياري از برنامـه فتار محدود نشـده هـاي عملـي

و واسطه و در توجه به محبوب، اطرافيان محبوب، هـاي ايـن مهـرورزي در پرتـو انساني است

و حتي گذشت از حقوق خويشتن جلـوه مـي  آن رعايت حقوقشان در كنـد؛ چنـان كـه قشـيري

مي اين به صفات«گويد: باره بِه ذاتَه؛ محبـت آن بـود كـه المحبه محو المحب و إثبات المحبوب ه

به نقل از هجويري،»(محب، كلّ اوصاف خود را اندر طلب حق محبوب خود نفي كند قشيري،

و فرمانبري اينگونه بيان شده است: 301: 1386 بگو اگر خـدا«). در قرآن كريم همراهي محبت

و بداردتا خدا دوستتان؛را دوست داريد از من پيروى كنيد و گناهان شما را بر شـما ببخشـايد

و پيامبر(او«و» خداوند آمرزنده مهربان است گـردان را اطاعت كنيـد پـس اگـر روي)بگو خدا

).32و31آل عمران،»(خداوند كافران را دوست ندارد قطعاً،شدند

به انسان عاشق تحميل نمي شكل جويندگي رضايت محبوب از بيرون ي شود، بلكه محب به

و بـوي او و متعلقاتي است كه رنـگ يكي شدن با محبوب و با رضايت خاطر در طلب دروني

و بن جامه ما؛ بلكه جامه بيگانگي«را دارند.  را اي نيست؛ تو، مايي؛ ما، تو/سرجامه تويي عشـق

و پود يحبونه بخشـي ). ايـن خاصـيت عشـق باعـث وحـدت49: 1387رازي،»(تار يحبهم آمد

و شرحهوجود متكثّ ة شرحة انسان مـير و او را از بليـ :1390رهانـد(قراملكي، تكـاثر مـي شـود

و محبت را درك نمايد، بايـد بـه 124 به درستي عشق ). بنابراين، از اين منظر، اگر انسان عاشق

و از آنجا كـه خاصـيت هـر جـاذبي در مجـذوب  هرچه قابليت مهرورزي را دارد، عشق بورزد

و خود سرايت مي )، ايـن امـر79-1387:78عشق هم مشمول ايـن قاعـده است(كاشـاني، كند

و اشاعة آن بپردازند. باعث مي  شود تا آنها نيز به نشر
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 گراست انسان وحدت-2

و نظم يكي از عوامل ايجاد ثبات و اجتمـاعي انسـان وحدت به سـاختارهاي فـردي بخشي

به شكل كه در طول تاريخ و است براي تحقق آن اقدامات مختلفـي هاي گوناگوني جلوه نموده

به وحدت توجه ويژه1387:49صورت پذيرفته است(كديور،  اي شده اسـت؛ ). در آيين اسلام،

و احاديث شريف بـه واژه  و تا آنجاكه در آيات قرآن هـاي مختلفـي نظيـر وحـدت، وحـدانيت

و بي و يكتايي، مي نظير بودن روبه يگانگي، احديت هـاي كنـار برنامـه در كـريم، قرآن شويم. رو

به گردآمدن به نقاط مشترك با يكديگر فـرا  و شريعت هاي مختلف را  تشريعي، پيروان مذاهب

و تفرقه را عامل ضعفو خواند مي و شوكت مسـلمين اختلاف و از بين رفتن عظمت مسلمين

و هشدار مي وو أطيعواااللهَ«دهد: دانسته ريو رسوله و تَذهب فتََفشلَوا ل، انفـا»(حكـُم... لاتنازعوا

مي.)46 و مـيو آن را موجب گرفتار شدن در عذاب الهي و لاتَكونـوا كالـَّذينَ«فرمايـد: دانـد

و أختلَفوا من بعد ما لهَم عذاب عظيم تفرقَّوا كو اولئ البينِّات مه105، آل عمران(»جاء(.

و مقصـود بـه مكتب عرفان اسلامي نيز با تأكيد بر همين جايگاه، از وحدت عنـوان غايـت

و تربيت عرفاني ياد مي كه ساير مؤلفه تعليم به كند و تحقـق هاي عرفاني منظور روشن سـاختن

و كار گرفته شده است. از نظر بسياري از صاحبآن به نظران اين مكتب، وحـدت يـك عنصـر

كه در بـاطن بـا  و هستي، حقيقت واحدي داشته وحـدت عامل اساسي در عرفان اسلامي است

و كثرتي منزه است(يثربي،  ).38: 1387كامل خويش، از هرگونه تفرقه

و كثـرت مطـرح مـي در حقيقت، اين مكتب ديدگاه ميانه و اي را در ارتباط با وحدت كنـد

و هم بـه كثـرت؛ امـا قائل به تركيب جمع با تفرقه است؛ يعني هم به وحدت احترام مي گذارد

ب كه به تفرقة هميشگي و از آن بـه ينجامـد، ناپسـند مـي كثرتي را عنـوان عامـل اخـتلاف، دانـد

و خصومت ياد مي به عداوت، جدال، و كند. همـين منظـور اسـت كـه رازي از شـخص معـين

ميشخص انساني سخن به و و هـر شخص انساني در عالم يكي مـي«نويسد: ميان آورده باشـد

). در عرفان اسلامي145: 1387رازي،»(چون عضوي براي شخص انساني است شخص معين،

عنوان عضوي براي تحقق هويت واحـد انسـاني هر انساني در كنار هويت فرديِ معين خود، به

مي نيز شناخته مي و اتحاد در عضويت و تواند زمينه شود كه اين يگانگي سـاز آگـاهي از افكـار

و تلاش براي بهبود آن باشد. كاشاني دربارة اين اثرپـذيري  پـس«نويسـد: مـي حالات يكديگر

كه او را بر آن تنبيه(آگاه) كند تـا  هرگاه كه مكروهي از صاحب(همنشين) خود در دل آرد، بايد
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و ثقلي از وي در خود بيابد، پس خود را در آن مـتهم و اگر كدورت به ازالت آن مشغول شود،

و ازالـت آن برخيـزد به تـدارك و نگـرش ). بنـابراين، اگـر چنـين169: 1387كاشـاني،»(دارد

و مؤثرّي در ميان انسان وحدت ها حـاكم شـود، همـه خـود را در مسـير تحقـق شـخص بخش

و با وجود داشتن كثرت و انساني خواهند يافت هاي ظاهري در شخص معين، با يكديگر متحد

و آنطور عمل مي مي همدل شده هركـه در ايـن سـرا درآيـد،«گويد: كنند كه ابوالحسن خرقاني

و از  آننانش دهيد به درگاه باري ايمانش مپرسيد؛ چه كه تعالي به جان ارزد، البته بر خوان كس

).1385:39خرقاني، ترجمة جواد نوبخش،»(بوالحسن به نان ارزد

 انسان جوياي خودآگاهي است-3

كه از بدو تاريخ زنـدگاني بشـر بـه خودآگاهي يا شناخت انسان از خود، مسئله -اي است

بهعنوان امري دروني و به خود مشغول ساخته هاي گونـاگوني نـزدشكلهمواره ذهن انسان را

و اديان ملل مختلف دنبال شده است(حبيبيان،  ). هرچند كـه ايـن امـر منشـأ225: 1374اقوام

و مجهولات بسياري در ذهن آدمي بوده، همين تلاش وي براي شناخت ماهيت خود ها پرسش

را اش زمينةو حقيقت هستي و بحث در حوزهلازم هاي مختلف معرفـت فـراهم جهت مطالعه

و بررسيكرده است؛ تا جايي شناسي گرفته، علم معرفت هاي صورتكه در پرتو همين مطالعات

و خودآگـاهي در كنار ساير علوم مطرح شده است. اسلام توصيه هاي فراواني در مورد معرفـت

بر شمرده است:»االله«معرفت نفس را معرفت السلام يكي از ثمراتدارد؛ چنانكه امام علي عليه

عرَف نَفسه فَقَد عرف ربه« و1 البلاغه، خطبهنهج»(من ). در مكتب عرفان اسـلامي نيـز عارفـان

به تبيين مفهوم معرفت پرداخته صاحب و هركـدام بـه نظران بسياري انـد كـه نـوعي كوشـيده اند

بهصورت واضحي از آن ارائه دهند. كاشاني، شنا هاي بسيار تفصيل وسيلةخت امر معلوم مجمل

و ابن55: 1387را معرفت دانسته است(كاشاني،  و طفيل نيز از آن بـه) عنـوان امـري تركيبـي

و جذبه ياد كرده است(ابن طفيل، بـه نقـل از شـريف،  : 1362ناشي از هماهنگي تجربه، تعقل،

).763-1:762ج

به مفهوم خودآگاهي، نوع نگرش آنهـا بـه عـالم و عارفان از جمله علل توجه انديشمندان

و خود انساني است. از ديدگاه ابن و سبب دروني به منزلة روح و عربي انسان عالم اصغر است

و مختصر است، اما در معني بسيار بز جرِمش نسبت به كل عالم كوچك رگ عالم اكبر؛ با اينكه
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و به و مظهر جميع موجودات بـهو عظيم است رود(ابـن شـمار مـي تنهايي، برابر با مجموع عالم

ج عربي، بي به379و2:153تا: كه و شخصـيت والاي انسـاني ). بنابراين، انساني درستي جايگـاه

به  و ديگري به خود و و تعالي اين جايگاه تلاش خواهد نمود خويش را درك نمايد، در حفظ

و همة انسان تحقير نميديدة  به انسانيت خويش و تـا آنجـا بـه كرامـت ها مـي نگرد، بلكه بالـد

كه از واژة والاي انساني احترام مي از40كند(شـوري، قصاص نيز با لفظ سيئه يـاد مـي گذارد .(

به اين مفهـوم را مشـخص نمايـد، ايـن ديگر مواردي كه مي و اهميت پرداختن تواند ضرورت

د كه تا و نفس است و تربيت آن نيز غيرممكن است ربارة چيزي شناخت نداشته باشيم، اصلاح

را«تواند از اين قاعده جدا باشد. در تأييد ايـن مطلـب آمـده اسـت: آدمي هم نمي آنكـه نفـس

و تا تربيت نفس به كمال نرساني، شناخت حقيقي او كه موجب  نشناختي، تربيت او نتواني كرد

). بنابراين، در مكتب عرفان اسـلامي نيـز بـه74: 1387رازي،»(ايدمعرفت حق است، حاصل ني

و شرط لازم براي تربيـت تأسي از آيين اسلام، شناخت نفس تا اندازه كه مقدمه اي اهميت دارد

و كسب صلاحيت لازم جهت شناخت خالقش محسوب مي شود؛ يعني تنها زمانيو اصلاح آن

مي ت نفس، هر صـفت ناپسـنديده را در نخسـتين لحظـة شود كه در معرف انسان عارف خوانده

و تعيين بازشناسد. به تفصيل  پديد آمدن

 مدار است انسان اخلاق-4

به در لغت، اخلاق از ريشة و و عـاداتي اسـت كـه بـا سرشـتخلُق معناي خـوي، رفتـار،

و در نهايت، شخصيت اخلاقي او را تشكيل داده اسـت(طبيبيان،  : 1387شخص درآميخته است

به425 و علمي، با رويكردهـاي گونـاگون ). اخلاق، عنوان يك دانش در سطوح مختلف فكري

و بـه  اي در قالـب رشـته شـكل ميـان خود در ميان مردم جهان از جمله مسلمانان شـكل گرفتـه

كه  و اخلاق تربيتي مطرح شده است عناويني نظير اخلاق فلسفي، اخلاق عرفاني، اخلاق نقلي،

در اسلامي، رويكرد عرفاني اين دانش، يعني اخلاق عرفاني مدنظر مـي در مكتب عرفان  باشـد.

و ويژگـي نوشته و تعريـف مفهـوم اخـلاق هـاي انسـان هاي اخلاقي عرفان اسلامي، بـه تبيـين

مسكويه آن را نظران، نظير ابن مدار از منظر اين مكتب پرداخته شده است. برخي صاحب اخلاق

و تأمـل بـه اند كه جان حالتي پنداشته انگيزانـد(ابن سـوي كارهـايي برمـي آدمي را بدون تفكـر

مي1410:51مسكويه، و برخي ديگر آن را هيئتي راسخ در نفس كه مبدأ صـدور افعـال)؛ دانند
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و شر مي و آنـي نيسـت، بلكـه237: 1387گردد(كاشاني، خير ). بنابراين، اخلاق امري سـطحي

و در جا و بايد با باطن آدمي موافق باشد ن انسان رسوخ كند تـا رفتـار فـرد را هـدايت نمايـد

و شخصيت وي را شكل دهد.  هويت

و پرورش خلق و در عرفان اسلامي، براي ايجاد هاي نيكويي نظير صدق، امـر بـه معـروف

و توحيـد، منشـأهاي  و تعـاون عـلاوه بـر ايمـان و عدالت نهي از منكر، رعايت حقوق متقابل،

ا حسـن عـادت از طريـق ست. از جملةديگري در نظر گرفته شده اين منشأها، طهارت طينت،

و مشاهدة و عقل از طريق پرورش قوة مقاربت و شر معرفي مكرّر خلق خاص، تميز ميان خير

مي237: 1387شده است(كاشاني،  توان چنـدين منشـأ را بـراي نهادينـه شـدن فضـايل ). البته،

خلُقاخلاقي متعدد در انسان تصور نمود، اما خو و زيرمجموعهد اين و ها هايشان نيز بـه رشـد

كـه نقصـان هريـك باعـث نقصـان ديگـري كنند، همچنـان شكوفايي يكديگر كمك شاياني مي

به مي در عنوان مثال، راستشود. و ريـا و عدم تكلف و فعل، وفاي به عهد، گويي، وحدت قول

ام موجـب اخـلال در هاي اخلاقي صـدق قـرار گرفتـه اسـت كـه نقصـان هركـد زمرة فضيلت

مي شكل هاي اخلاقي دربارة مباينت اين فضيلت اخلاقي بـا كه در كتاب شود، چنان گيري صدق

كه بدان وفـا«خلُف وعده اينگونه آمده است:  بود كه هر وعده با يار كند، در بند آن انسان بايد

چه اختلاف وعد، نوعي از كـذب اسـت  صـادق بـراي ). بنـابراين، انسـان172همـان:»(نمايد؛

و در مسـير تربيـت اخلاقـي پوشيدن رداي صداقت بايد از همة چهره هاي كذب اجتنـاب كنـد

به همة آنخلُق خود و با ديدة اهمال به برخي از آنها ننگرد؛ زيـرا فسـاد هاي نيكو آراسته شود

خلُق به فساد ساير مي منجر  شود. ها

شه هاي انسان دلالت  رونديشناسي عرفان اسلامي در تربيت

شناسي عرفـان اسـلامي در تربيـت شـهروندي، لازم هاي انسان دلالت پيش از بحث دربارة

و مؤلفـه است كه مروري اجمالي دربارة هـاي آن از منظـر انديشـمندان ايـن تربيت شهروندي

هـاي حوزه داشته باشيم تا بتوانيم با شناختي بهتر در ارتباط با اين حوزه، بـه اسـتخراج دلالـت 

ن  ظر بپردازيم. مورد

به در حوزة و چالشتربيت شهروندي نيز برانگيز اين مفهوم، با تعبيرها دليل ماهيت پيچيده

ميو ديدگاه به نقل از آقازاده، شويم(گي هاي گوناگوني مواجه )، اما اين امر مانع130: 1385ئر،
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و صاحب نظريه و انديشـ پردازي انديشمندان مندان متعـددي را نظران در اين حوزه نبوده اسـت

و مؤلفه مي به تعريف تربيت شهروندي كه  اند. هاي آن پرداخته توان برشمرد

و كرر آن را فرآيندي مي و كارآمـد در زنـدگي نلسون دانند كه شهروندان فعال، مطلع، حساس،

و مشـاركت در جريانـات  ل و افـراد را بـراي تأمـ و امور مربوط به ناحية خود را ايجاد نمـوده  مدني

و تصميم مي سياسي و كرر، به نقل از مجللّ چوبقلو، گيري آماده ).69: 1387كند(نلسون

دوسـتي، دوستي، تبعيت از قانون، نوع كوشي، وطن محوري، سخت ليو، آراستگي شخصي، دانش

).60-45: 2001هاي اصلي تربيت شهروندي دانسته است(ليو،و مشاركت را از مؤلفه

و ژرف مهرمحمدي نيز انديشه و تحمـل انديشـه ورزي هـاي مخـالف، انديشي، سعة صدر

و قـانون قانون و احسـاس خـود گرايي هـاي بنيـادي مفهـوم ارزشـمندي را از ويژگـي پـذيري،

).32-1377:21داند(مهرمحمدي، شهروندي مي

و تعريـف نظران اين حوزه، با مؤلفه بنابراين، تربيت شهروندي نزد صاحب هـايش شـناخته

و قانون هايي نظير مشاركت، انديشهو در اين ميان، مؤلفهشود مي گرايـي كـه بتواننـد بـه ورزي،

و پيشرفت شهروندي كمك بيشتري را بكنند مطلوب و همواره مدنظر است؛ چنـان رشد كـه تر

هـايي را مطـرح هاي خود براي اين حوزه، مؤلفـه دلالت شناسي عرفان اسلامي نيز با ارائة انسان

و شـمرد، زمينـه هايي كه براي انسان بـر مـي شناسي عرفان اسلامي با ويژگي انساننمايد. مي هـا

مي قابليت  مي هايي را براي او فراهم هايي را در تربيت شهروندي توان دلالت كند كه در پرتو آن

و از آن جمله:   استنخراج نمود

 ايجاد روحية ازخودگذشتگي در ميان شهروندان-1

به آياتي مما تُحبونَلَن«نظير با توجه تنُفقوا حتّي هرگـز بـه نيكـي دسـت«يعني»تنَالوا البرَِّ

آن نخواهيد يافت، تا اين به پيـروي از انسـان)،92آل عمران،»(چه دوست داريد، ببخشيد كه از

كه شده در انسان عاشق معرفي به دنبال آن هستند شناسي عرفان اسلامي، پيروان آيين مهرورزي

بهرضا و بـراي تحقـق ايـن امـر، بـا رضـايت خـاطر از يتمندي معشوق حقيقي را دست آورند

و هر آنچـه بـه وي  و هستي خود را فداي او و حتّي هستي خود گذشته، حقوق، حظوظ، مراد

گرگاني شرط صـحبت را در فروگذاشـتن از حظـوظ كه ابوالقاسم تعلق دارد خواهند كرد، چنان

).1386:330دانسته است(هجويري، 
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و جامعه شهروندان عاشق، نه مي تنها داوطلبانه حقوق يكديگر با خود را رعايت كنند، بلكه

اي حتي از حقوقشان نيز خواهند گذشت. در حقيقت، وجود روحية عشـق داشتن چنين روحيه

و ازخودگذشتگي را بسط مي ه«دهد.و مهرورزي در ميان شهروندان فرهنگ ايثار الايثـار المحبـ

به نقل از كاشـاني،»(محبوب؛ محبت ازخودگذشتگي براي محبوب استلل ). 1387:285كتاّني،

و اشاعة عشق، يك شهروند عاشق در مهرورزي خويش محدود عمل نمـي  در بنابر نشر و كنـد

و جذبة تلاش است تا رابطة وحدت و ازآنجاكـه آميز  حقيقـت«پر قدرت عشق را بسط دهـد.

از جذبهو بندد محبوب بر را محب كه اتحاد روابط از استاي رابطه محبت،  جـذبات اي اسـت

و كشـورش282همان:»(كشاند خود به را محب كه محبوب به شهر )، شهروند عاشق نيز نسبت

و در انجام فعاليت احساس تعلق مي گيرد(فتحـي هاي روزانه مصالح جامعه را در نظـر مـي كند

و واحد چوكده،  بن18: 1388واجارگاه شناسـي عرفـاني در اسـلام بـا تأكيـد بـر ابراين، انسان).

و ويژگي و مهرورز، و گذشـت انسان عاشق هايي نظير حركت عاشق، اتحاد با معشوق، رعايت

و رشد فضائل اخلاقي در آيين مهرورزي مي را براي داشـتن شـهرونداني تواند زمينه از حقوق،

و شـهروندان ديگـر را  كه مصالح جامعـه و مصـلحت خـود تـرجيح ازخودگذشته بـر منفعـت

مي مي  سازد. دهند، مهيا

 همدلي در ميان شهروندان ايجاد روحيه-2

و شـرحهيكي ديگر از ابعاد شفابخش عشق، وحـدت شـرحة بخشـي ميـان وجـود متكثـّر

از بخـش جـان انسـان هاست. عشق مانند شرابي وحدتن انسا و آنهـا را هـا را تلطيـف نمـوده

به انسان مي انسانهايي عاشق و سـلّملّيصـ(پيامبر اكرم دهد. هايي واحد سوق و آلـه ) االله عليـه

و«فرمايد:مي و همدلي با مردم بهتر از روزه ،حـارالانوارب»(اعتكاف يك ماه اسـت رفع گرفتاري

و 74:285ج مـنة مـردم خـانواد«:فرمايدميخداوند متعال«:ه استفرمود نيز)عامام صادق().

و در تـأمين بـوده تـر كه با مردم مهربـان هستند رين آنان پيش من كسانيت هستند، پس محبوب

).75:336ج(همان:»هاي آنان كوشاتر باشند نياز

و يگانگي مي و عشق، با خود وحدت از محبت آورد. درحقيقت، برخاستن رسم بيگـانگي

ــان انســان ــو خــود، يكــي هــاي عاشــق نتيجــة مي ــه همــه را در پرت غيــرت محبــت اســت ك

و پيروان آيين وحدت290: 1387سازد(كاشاني، مي گرايي بـا الگـو قـرار دادن انسـان ). سالكان
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به وحدت و مشـاهدة دنبال گذر از لايهگرا، و نيـل بـه معرفـت حقيقـي و پوسـته، هاي قشـري

هاي كثير انساني در شـخص واحـد انسـاني هسـتند؛ مشتركاتي نظير عضويت همگاني شخص

ت و يافتن از افكـار، وافق همگاني. شهروند، در فرآيند همدلي با آگاهي يعني همان فهم مشترك

و حالات ذهني ديگران در تلاش است تا در عرصه با احساسات هاي مختلف اجتماعي خود را

شناسي عرفاني در اسـلام بـا تأكيـد بـر ). بنابراين، انسان1384:10آنها همانند سازد(زرشقايي، 

و ويژگي انسان وحدت و كثرت در وحدت، روحية مشاركت هاي گرا او نظير وحدت در كثرت

و كثرت پذيري در شخصو مسئوليت و مطرح شدن آرا هاي مختلف هاي انساني مسير وحدت،

شكل در همد كه بـه افكـار، گيري موضع افراد، زمينه لي براي را براي داشتن شهرونداني همدل

و در اين  و نيازهاي ديگران اهميت داده ميحالات مي راستا خود را مسئول  سازد. دانند، مهيا

و جايگاه محوري خودآگاهي در ميان شهروندان  نقش
به خويشتن نمي كه و در نكوهش از كساني پردازند قرآن توجه خاصي به خودشناسي دارد

ميو آيات الهي در درون خويش را نمي و فـي للمـوقنينَ الارض آيـاتو فـي«فرمايـد: نگرند،

و در خودتـان نيـز در زمين نشانه«يعني» فلا تبصرونأ نفسكمأ هايي براي اهل يقين وجود دارد

در).21و20ذاريـات،»(بينيـد آياتي است؛ آيـا نمـي  بـه پيـروي از انسـان جويـاي خودآگـاهي

به انسان و بـاطني دنبال كشف لايهشناسي عرفان اسلامي نيز، سالكان جوياي معرفت هاي زيرين

ا ميخويشتن هستد كه توان براي خودشناسي مطرح نمـود، فراغـت خـاطرز جمله فوايدي را

به وحدت شخصـيت از طريـق  و دستيابي و بيروني و عوامل محيطي انسان خودآگاه از شواغل

و نقيب و تعارضات دروني است(شمشيري )؛ از اين رو، در ساية83: 1384زاده، حل تناقضات

ش و روحي فرد نيز تضـمين خواهـد از بين رفتن اين تعارضات، ثبات و سلامتي فكري خصيتي

و شخص در تعاملات خود با ديگـران بـه  و شـناخت بيشـتر شد درسـتي رفتـار خواهـد كـرد

نفـس شهروندان از خود، تأثير بيشتري در اصلاح رفتار آنها خواهد داشت؛ زيرا تربيت وتزكيـة 

از174: 1387ي،و حاكميت شناختي انسان بـر خـود اسـت(راز در گرو سيطره ). افـرادي كـه

تنها بر اسـاس معيارهـاي جايگاه خود در جهان آفرينش آگاهي ندارند، رفتار آنها با خودشان نه

و مبتني بر ارزش و طبيعت نيز مبنايي انساني هـاي انساني نيست؛ بلكه در رفتار با خدا، جامعه،

و سبحاني و اخلاقي ندارند(صادقي ). شهروندي كه بـه حقـوق خـود17-1390:16نيا، انساني
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به حقوق ديگران نيز آگاهي نـدارد. قواعـد اجتمـاعي را رعايـت نمـي و آگاه نيست، قطعاً كنـد

و انفعالات جامعة خود بي به فعل و واحـد چوكـده، نسبت تفاوت خواهد بود(فتحي واجارگـاه

ج ). بنابراين، انسان18: 1388 و شناسي عرفاني در اسلام با تأكيد بـر انسـان ويـاي خودآگـاهي

و ديگرآگاهي، زمينه ويژگي را براي داشتن شهرونداني خودآگـاه، نقـّاد، هايي نظير اصلاح رفتار

 سازد.و جوياي دانايي فراهم مي

و تسامح در ميان شهروندان  جايگاه مؤثرّ مدارا يا تساهل

و مدارا بـا ديگـران،-زندگي جمعي در قالب دولت در قالـب ملت حداقل مستلزم تساهل

و فكـري هاي مختلف است. ميثاق و زور سـاختار عقيـدتي از سوي ديگر، توسل به خشـونت

لّم)(صـلّي رسول گرامـي خدا سازد؛ اشخاص را دگرگون نمي سـ و و آلـه بـاره در ايـن االله عليـه

به نرمي رفتار كنيد«فرمايند: مي و متعلّم خود ج»با معلّم دي).2:62(بحار الأنوار، گـر در روايتي

«ندفرمود ايشاناز خدمتكاران خود نزد پيامبر شكايت برد.،ينيز آمده است كه شخص از آنـان:

دل تا بدين؛گذشت نما ةبنـابراين، شـيو).1408:7، نـوري(»هاي آنـان را اصـلاح كنـي وسيله،

و مدارا در و مؤثر در اين زمينه، رفق و تربيـت اجتمـاعي صحيح و تعلـيم  تعـاملات اجتمـاعي

حسن.است خلُق نيكو دانسته(التّصوف و يكـي از انـواع مرتعش نيز، تصوف را معادل الخلُـق)،

خلَق معرفّي كرده است(مرتعش، به نقل از هجويري، خويي را نيك نيك به37: 1386خويي با .(

به نيك مدار در انسان پيروي از انسان اخلاق خويي در ميـان شناسي عرفان اسلامي، قطعاً رسيدن

به همة فضيلتخلَق و انعطـاف كثير، نيازمند توجه پـذيري هاي اخلاقي از جمله فضيلت مـدارا

و انعطاف شناسي عرفاني در اسلام، در برابر انسان است. انسان به ها با نرمش و طـوركلي، پذيري

و تسامح برخورد مي و مدارا با مـردم معرفـي مـي با تساهل و بهترين اخلاق را رفق و كند كنـد

و فعلاً نتيجة نفس خبيث دانسته است(كاشاني، درشت ).112: 1387خويي را قولاً

به تأسي از انسان اخلاق و مدارِ انسان شهروندان شناسي عرفان اسلامي، بايد بـه اختلافـات

و رفق، افراد را با عقايـد، نگـرش كثرت و با مدارا و نظـرات خـود آشـنا ها احترام بگذارند هـا

و مداراي پيامبر اسلام(ص) با جهالت اعرابيسازند(نظير حكايت رف راق كه حرمت مسـجد اي

شناسي عرفـاني در اسـلام بـا تأكيـد بـر ). بنابراين، انسان151: 1387حفظ نكرده بود(كاشاني، 

و ويژگي انسان اخلاق و نظرات گوناگون، هايي نظير رفق، مدارا، احترام به تفاوت مدار و آراء ها
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و خوي و فروخـوردن خشـم زمينـه شـتن توافق، سعة صدر را بـراي داشـتن شـهرونداني داري،

مي نرم و تسامح محور مهيا  سازد. خوي، داراي ويژگي تساهل

و جايگاه اعتدال  طلبي در ميان شهروندان نقش

مي حكما، اساس اخلاق را در اعتدال در خوي و صفات و رستگاري ها و براي نجات دانند

به سعا و رساندن او بـاره كننـد. ملـّا مهـدي نراّقـي در ايـن دت، راه اعتدال را توصيه مـي انسان

و اعتدال«نويسد: مي كه حد وسط بر هر خردمندي واجب است كه در اكتساب فضايل اخلاقي

مي در خوي و صفات به ما رسيده است، كوشا باشـد ها و از جانب شريعت مقدس اسلام باشد

و تفريط مي و تقصـير كنـد، باشدو از رذايل كه افراط و اگر در ايـن راه كوتـاهي ، اجتناب كند

و شقاوت ابدي گريبان ). سـاختار تربيتـي اسـلام،1405:41نراقـي،»(شـود گيرش مـي هلاكت

و مردمان را در بستر اعتدال هدايت مي به ساختار معتدل است و سوي مقاصد تربيتـي سـير كند

و دهد. امام علي(عليه السلام) در نخستين خطبة مي حكومتي خود بدين حقيقـت اشـاره كـرده

و الطرّيقُ الوسطي هيِ الجاده...«فرموده است:  ،ضلََّهو الشمّال م و راسـت«يعنـي» اليمين چـپ

و راه ميانه، راه راست الهي است... ).16 نهج البلاغه، خطبه»(كمينگاه گمراهي است،

خويي، ان اسلامي نيز، سالكان آيين نيكشناسي عرف مدار در انسان به پيروي از انسان اخلاق

و قـرار دادن هـر جوياي حد وسط هستند. انسان اخلاق مدارِ عرفاني، وجـود اعتـدال در امـور

و بـه  و مقبول دانسته همـين منظـور، ميـان حـالاتي امري در جايگاه مناسب خود را امري نيكو

و غرور در حركت است؛ تا بت و ترس، تواضع هـاي واند به سـلامت از مهلكـه متباين نظير اميد

و از ورطه و فترت، به در برد(كاشـاني، وقوف، سكون و قنوط راه ). ايـن1387:275هاي يأس

و همچنـين بـا افـراط در بـيم، آنهـا را نااميـد هـم به رجاي مذموم دلير نكـرده خلَق را انسان،

و اخـلاق، ). لذا معيار دستي429: 1387كند؛ زيرا آن نيز مذموم است(رازي، نمي ابي به فضـيلت

 رعايت حد وسط است. 

و ميانه و نيز پذيرفتن اعتدال موجود در جمع ميان وحـدت شهروند با تكيه بر اعتدال روي

و انديشة و در يك معني، كثرتي را بدون فكـرو كثرت عرفان اسلامي، هر رأي، عقيده مخالفي

و رد هم نمي سادگي نميو به و سـنن گراي كند. افراط پذيرد ي يا محصور شدن انفعالي در آداب

كه حتّي مانع درك درست اين آداب نيز مي شود، اما اگر فرصت اجتماعي، معضل بزرگي است
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به فلسفه توانـد از ايـن پديدآيي آنها توجـه كنـد، مـي يا امكاني براي فرد وجود داشته باشد كه

و بالندگي خويش بهره ببرد(محسنيبه موقعيت  ). لـذا، تـلاش1381:119تبريزي، منظور رشد

و به و بالنـدگي شهروندان براي شناخت حد وسط شـان دنبال آن، رعايت آنهـا منجـر بـه رشـد

و ويژگـي شناسي عرفاني در اسلام با تأكيد بر انسانِ اخـلاق شود. بنابراين، انسان مي هـايي مـدار

و حد وسط، زمينه نظير ميانه به دنبـال شـناخت اعتدال را براي داشتن شهرونداني روي طلب كه

مي حدوسط و رعايت آنها هستند، مهيا  سازد. ها

 گيري نتيجه

ـ مقالة و تربيـت اي در حـوزة رشـته حاضـر بـا يـك موضـوع ميـان الف عرفـان اسـلامي

شناسـي عرفـان اسـلامي، بـه بررسـيي ديدگاه خود در ارتباط بـا انسـان شهروندي، براي ارائه

و از ايـن منظـر، ويژگـي هاي بنيادي مؤلفه و رويكرد تربيتي پرداخته هـايي را بـراي اين مكتب

و بررسي كرده است. انسان از منظر عرفان اسلامي بـا ويژگـي  هـايي نظيـر انسـانِ انسان مطرح

و مهرورز، وحدت مي گرا، اخلاق عاشق و جوياي آگاهي شناخته به همة مدار  شود. انسان عاشق

و بوي دوست كه رنگ مي آنچه ميو محبوب او را كه ايـن رابطـه، دهد، عشق و از آنجا ورزد

مي رابطه هـا ها گسترش يابد. در اين رابطه، انسـان تواند ميان انسان اي دوسويه است، به سرعت

مي نه كنند، بلكـه از حقـوق خـود نيـز بـراي مصـلحت همگـاني تنها حقوق يكديگر را رعايت

ميبه وحدتگذرند. بنابراين، اين عشق منجر مي به شود. انسان وحدت گرايي گرا ضمن احترام

و كثرت تفاوت مي ها و به ايـن منظـور بـه ها، خود را عضوي از يك شخص واحد انساني داند

ميي عضوهاي اين شخص واحد به ديده همه نگـرد. رسـيدن بـه چنـين جايگـاهي،ي انصاف

و خودآگـ مستلزم گذر از ويژگي و معرفـت اهي در رويكـرد تربيـت عرفـاني هايي نظير اخلاق

به همـة فضـايل اخلاقـي از طريـق تجـارب عملـي، باشد. انسان اخلاق مي مدار با آراسته شدن

و استفاده از عقل، زمينه و خودآگـاهي رجعت به درون و بستر لازم را براي رسيدن به معرفـت

و در تلاش است فراهم مي تا با رجعت بـه كند. انسان در اين مكتب، جوياي خودآگاهي است

و سپس ارتباط صـحيح بـا ديگـران  به تربيت خويش و كسب شناخت صحيحي از خود، درون

در اقدام نمايد. بنابراين، شناخت انسان از خود، مقدمه و اصـلاح رفتـار اي بر شناخت ديگـران

شناسي اين مكتب مبتنـي بـر مهـرورزي، خودآگـاهي، تعامل با آنها، محسوب شده است. انسان
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و اخلاق وحدت و انسـان از منظـر ايـن مكتـب، موجـودي مهـرورز، گرايي مداري انسان است

و اخلاق خودآگاه، وحدت  مدار است. گرا

ـ پس از شناسايي ويژگي شناسـي عرفـان اسـلامي بـا تكيـه بـرن هـاي انسـان در انسـاب

به استخراج برخي دلالت مؤلفه ت شهروندي تربي شناسي در حوزة هاي اين انسان هاي اصلي آن،

مي شناسي عرفان اسلامي، با ويژگي پرداخته شد. انسان كه از انسان مطرح و كند، زمينـه هايي هـا

مي قابليت و تـوان دلالـت كند كه در پرتو آن مـي هايي را براي او فراهم هـايي را در شـهروندي

به ايجاد روحيـة ازخ تربيت شهروندي استخراج نمود. از جملة اين موارد مي ودگذشـتگي توان

و جايگـاه با تأكيد بر انسان عاشق، ايجاد روحية همدلي با تأكيد بر انسان وحـدت  گـرا، نقـش

و  و تسـامح و جايگاه مـؤثرّ مـدارا يـا تسـاهل خودآگاهي با تأكيد بر انسان جوياي خودآگاهي

و جايگاه اعتدال .مدار در ميان شهروندان اشاره نمود طلبي با تأكيد بر انسان اخلاق نقش

ـ آموزه مي هاي انسانج به شناسي عرفاني و رشـد عنـوان مبنـايي بـراي شـكل تواند گيـري

هـاي تعبير ديگـر، بـا تكيـه بـر آمـوزه رويكردي نوين در حوزة تربيت شهروندي تلقّي شود. به

و ايجاد نوعي تربيت شهروندي مبتني بر انسان انسان شناسـي شناسي عرفان اسلامي، امكان خلق

كه با تكيه بر برخي دلالتعرفاني وجو تـوان وجـه هـاي آن در تربيـت شـهروندي، مـيد دارد

عنـوان مثـال، ويژگـي تفاوت اين رويكرد را در مقايسه با رويكردهاي موجود مشاهده نمود؛ به

و تسامح مي و بـا توجـه تساهل تواند رويكرد انحصارگرايانه را در تربيت شهروندي نقد نمايد

ميبه دلالت ايجاد روحيه و وحدت در ميان شهروندان، ي گرايانـه توان رويكـرد كثـرت همدلي

شناسـي صرف را مورد نقد قرار داد. لازم به ذكر است كه تربيـت شـهرونديِ مبتنـي بـر انسـان

 گيـرد؛ زيـرا در ارائـة تربيـت شـهروندي قـرار مـي عرفاني، در زمرة رويكردهاي فعـال حـوزة 

و دلالت ويژگي شده در تربيت شهروندي، فعاليـت، مشـاركت، اي استخراجه هاي خود از انسان

و شرايط را از شهروند انتظار دارد. مسئوليت و اصلاح روابط و تغيير  پذيري
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